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 1/11/1366 :تاريخ شهادت
  تووما :محل شهادت
 ) 2(المقدس   بيت:نام عمليات
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 فرازي از وصيتنامه  
 

از  ها  در سختي. قرآن را زياد تلاوت كنيد  امور به ياد خدا باشيد وي هدر هم
 . جدا نشويد تا همه در امان بمانيد)ص(خدا مدد بگيريد و از اهل بيت رسول االله



 

 
 ) زندگينامه ی ه  خلاص(

 
 در، آباد شهرري  غنيي ه در محل1/9/1338 تاريخ د سيري درشهيد محم سردار
 دوران كودكي را در دامان پرمهر مادري مهربان و . متولد شد،انقلابي اي مذهبي و خانواده

فرهنگ و ادب  ي ه را تا مقطع متوسطه در رشت خودتحصيلات .سپري كردپدري متدين 
  .ادامه داد

تجمعات  ها و اير مردم در راهپيمايي همانند س، پيروزي انقلاب اسلاميي هدر آستان
 به ،با شروع جنگ تحميلي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و. كرد مذهبي شركت مي

 .هاي نبرد شد داوطلبانه عازم جبهه1358در سال  عضويت بسيج درآمد و
 تقريباً در منطقه بارها مجروح شد و حضورش هشت سال شهيد بزرگوار در طول مدت

بود كه  υمنينؤبراستي مصداق بارز اين حديث اميرالم او . تركش بودتمام بدنش پر از
 از مرگ در بستر ،رنده بر پيكر من فرود آيداگر در راه حق هزاران بار شمشير ب« : فرمودند

ه غاصب ب ها نبرد مردانه در مقابل دشمن سال  پس از،ايشان سرانجام» .برايم گواراتر است
 در 1/11/1366 در تاريخ، )»ص«محمد رسول االله 27ركلش (ار گردان عمي فرماندهعنوان 

 پيشاني ي هاثر اصابت گلوله به ناحي ت بروو عملياتي ماي هدر منطق) 2( المقدسعمليات بيت
  .به ديدار معبود شتافت به استقبال شهادت رفت و

 سن نوزده در 14/3/1385تاريخ نام عابد دره شايان ذكر است كه تنها فرزند شهيد ب
 .سالگي به رحمت ايزدي پيوست

 
 



 

 .من، دلسوز و مقيد به نماز اول وقت بودؤاو فردي شجاع، م ؛هاي اخلاقي ويژگي

 شهيد انهمرزم ي به نقل ازتاخاطر
به   رو مهماتبا كمبود ،شتدا عهده برد فرماندهي را ها كه محم در يكي از عمليات) 1

 نيروهاي عراقي .فرستاده شد )يپ.ام.پي (خودرو مهمات توسط ،بعد از ساعتي .رو شديم
  . ولي موفق به زدن آن نشدندندماشين را زير آتش سنگين خود قرار داد

 ي هها براي تخلي اي از بچهد با عده محم. متري خاكريز ايستادپنجاهمهمات خودروي 
 اصابت خودرواي كور به ناگهان موشك دشمن از نقطه .ند رفتخودرومهمات به سمت 

 ها به شهادت رسيدند و رزمنده  ازدوازده نفراثرآن انفجار  بر. آن را منهدم ساخت د وكر
دو چشم مجروح شد د نيز از ناحيه هرمحم. 

كار شدند و شب نشده كار سنگر فرماندهي را تمام كردند، اتفاقاً            ه  ها هم دست ب    بچه) 2
يد، وقتي از داخل سـنگر  از جلسه قرارگاه برگشت، رفت و سنگر را د    محمد  همان موقع هم    

برو نگـاه كـن     «: ، گفت »كجاش ناقصه «: ، با تعجب گفتم   »اينجا كه ناقصه  «: بيرون آمد گفت  
ي يـك سـنگر      ي چيزها را نگاه كردم، هر چه كه لازمـه          ، رفتم و چهار چشمي همه     »بيني مي

ل ، رفـت و از داخ ـ »به نظر من كه نقصـي نـداره   «: فرماندهي است آنجا بود، برگشتم و گفتم      
توي تاريكي شب به دقت نگاه كردم، ديـدم عكـس             قابي بيرون آورد و به من داد؛         خودرو

سـنگر  «:  گفـت  محمـد ام جـا افتـاد كـه نقـص سـنگر چيسـت،               دوزاري حضرت امام است،    
 .»فرماندهي كه عكس امام نداشته باشد، ناقص است



 

 
 

 مرد عشق
 

 اي سوار شب شكار، اي مرد عشق
 رد عشقاي كشيده سوز هجران، د

 در شــلمچه، فـاو و مجنون، ام قصر
 هـم حلبـچه، فتـح مهران، رفع حصر

 جاي جاي خاك جبهه عطر توست
 هـر ورق از دفتـرش با سطر توست

 در تـهجـدها كه هـر شــب داشتـي
 ذكـر زيـبـايـي كه بـر لـب داشتـي

 كردي طلب جز عروج خود چه مي
 اي تـو جمـع رزم و عــرفان و ادب

 نـون بـا داغ تو غــرق غميـممـاكـ
 در فـغـان و آه و درد و مـاتميــم

 خيـز و ما را با خودت همراه كن
 فــارغ از حـب جهان و جـاه كن

 


